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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

دلیل دوم بر عس قاعده؛ «ادله استیمان»

بحث در این بود که مدرک عس قاعده؛ یعن «ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» چیست؟ عرض کردیم دلیل اول که
شیخ انصاری(قده) از شیخ طوس(ره) نقل مکند؛ «اولویت» است. و لو مرحوم شیخ(ره) اولویت را مورد مناقشه قرار دادند،

اما ما آن را پذیرفتیم. دلیل دوم در ضمن ی «إن قلت» و «قلت» است که مرحوم شیخ انصاری(ره) در کتاب ماسب
آوردهاند. وقت به ماسب مراجعه مکنید این دقّت را داشته باشید که این «إن قلت» ارتباط با عبارت قبل ندارد، بله ناظر به

اصل استدلال بر همین عس قاعده است، یعن «ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده». مرحوم شیخ(ره) قبلا در دلیل
«اولویت» این عبارت را داشتند که عقد فاسد، موثر نیست و لغو است و چیزی که مؤثر نیست و لغو است، نمتواند مؤثر در

ضمان باشد. مستشل دنبال اثبات این مطلب است که بوید عقد فاسد، موثر در ضمان است.

بیان «إن قلت»

مستشل مگوید در قاعده «عل الید» ، این «عل الید ما أخذت حت تؤدیه» اطلاق و عموم دارد، هر یدی که بر مال غیر واقع
را با ی مال اگر شما ی شود. یعنالید، مقبوض به عقد صحیح خارج م شود، آنجا ضمان وجود دارد. از این عموم عل

عقد صحیح أخذ کنید، اینجا ضمان در آن وجود ندارد. اما بقیهی مواردی که انسان بر مال غیر ید پیدا مکند، داخل در عموم
«عل الید» است، از جمله؛ مواردی که انسان به عقد فاسد مال را أخذ مکند و قبض مکند.

پس خلاصه مطلب مستشل این است که عموم «عل الید» شامل مقبوض به عقد صحیح نمشود و اینجا دیر ضمان در کار
نیست، اما بقیه موارد، از جمله جای که مقبوض به عقد فاسد است، اینجا داخل در عموم «عل الید» است و ضمان هست.
آن وقت نتیجهای که مستشل مگیرد این است که اگر عین مرهونه با ی رهن فاسدی، در اختیار مرتهن قرار گرفت، یا عین

مستأجره با ی اجارهی فاسدی در اختیار مستأجر قرار گرفت، در تمام اینها طبق عموم «عل الید» ضمان وجود دارد. 

«عل الید» مگوید مرتهن به سبب عقد فاسد، بر این عین مرهونه ید پیدا کرده، پس ضامن است، اگر همین مرتهن بر این عین
مرهونه به عقد صحیح ید داشت، ضامن نبود، اما الان که به عقد فاسد ید پیدا کرده، ضامن است. الان ی عقد فاسدی واقع
شده، کس به عقد فاسد، عین مرهونهای را در اختیار مرتهن قرار داد، مخواهیم ببینیم که آیا اگر مرتهن این عین مرهونه در
یدش تلف شود ضامن است یا نه؟ مگویم «ما لا یضمن بصحیحه لایضمن بفاسده»؛ عس قاعده این است که اگر در عقد

صحیح، ضمان نباشد، در فاسد هم ضمان نیست. در نتیجه باید بویم در این عین مرهونه ضمان نیست. مستشل مگوید این
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عین مرهونه، داخل در عموم «عل الید» است، پس خود این عقد فاسد، سبب شد این شخص ید عدوان بر این مال پیدا کند و
ضمان آور است. این خلاصه اشال است.

بیان «قلت»

مقبوض به عقد صحیح را از عموم «عل ،کنیم چه دلیلل سؤال مفرماید ما از شمای مستشمرحوم شیخ(ره) در جواب م
الید» خارج کرد؟ شیخ(ره) مفرماید ما أدلهای داریم بنام أدله استیمان، که مفادش این است اگر کس دیری را امین بر مالش

قرار داد، اینجا ضمان در کار نیست. ما هم از أدلهی استیمان ی قاعده را استخراج مکنیم و آن قاعده این است که «الامین لا
یضمن». عموم أدله استیمان چنین اقتضای دارد. آناه أدله استیمان در موردی است که مال در مقابل آن مال، طرف مقابل
را ضامن قرار ندهد. تعبیری که شیخ(ره) دارد این است که «ما دل عل أن من لم یضمنه المال» اگر مال کس را ضامن
مالش قرار ندهد، آن وقت چهار پنج مورد را ذکر مکنند. ی؛ «سواء ملّه بغیر عوض» همینطوری تمیل کند بغیر عوض،

هبه کند.

دوم؛ «سلطه عل الانتفاع به» او را مسلط بر انتفاع از این مال کند، مثلا عاریه دهد. سوم؛ «استئمنه علیه لحفظه»؛ او را امین
قرار دهد برای اینه مال او را حفظ کند، مثل ودیعه و امانت. چهارم؛ «أو دفعه إلیه لإستیفاء حقه» ؛ یا این مال را به او بدهد

برای اینه او حقش را استیفا کند، مثلا در باب دین و رهن. پنجم «أو العمل فیه بلا أجرة أو معها» بخواهد برای او عمل بدون
اجرت یا با اجرت انجام دهد، «فهو غیر ضامن» این ادلهای که مگوید اگر مال کس را نسبت به مالش ضامن قرار نداد،

اینجا ضمان در کار نیست. ما از همین أدلهی استیمان، عدم ضمان را استفاده مکنیم. 

أدله استیمان مقتض عدم ضمان است. پس در هبه فاسده مفرمایند آنچه که سبب خروج از «عل الید» است، همین ادله
استیمان است. در ادامهی مطلب مفرماید که در باب رهن فاسد چه بوییم؟ مفرماید در رهن فاسد ما از راه اولویت وارد
مشویم، «بفحوى ما دل عل خروج صور الاستئمان» ؛ اگر در جای مال دیری را بر مالش امین قرار دهد، با اینه هنوز

مال از ملش خارج هم نشده است، آنجا ما بوییم ضمان وجود ندارد، در جای که اقتضای تسلیط مطلق و مجان را دارد، آنجا
به طریق اول خارج مشود.

مرحوم شیخ(ره) در باب هبه فاسده که کس مال را به کس هبه مکند اما بعقد الفاسد، مگوید دلیل بر اینه اینجا ضمان
وجود ندارد، فحوی و اولویت ادله استیمان است. یعن جای که ادله استیمان مگوید اگر کس دیری را بر مالش امین قرار
داد، با اینه این مال از مل او خارج نشده، اگر این مال در ید او تلف شود ضمان در کار نیست، در هبه که از ملش خارج
کرده است و او را بر مالش مسلط کرده اما بلا عوض و مجانا، به طریق اول نباید ضمان در کار باشد. پس خلاصه فرمایش
شیخ(ره) این است که دلیل ما بر اینه در هبه فاسده، یا حت در رهن فاسد، ضمان وجود ندارد، ادله استیمان است، منتها در

بعض از موارد، خودش مصداق برای استیمان است، مثل رهن، اما در بعض از موارد، از راه اولویت وارد مشویم، مثل هبه
فاسده، که از راه عموم ادله استیمان، عدم ضمان را استفاده مکنند. 

از همینجا فرق بین دلیل دوم و دلیل اولویت روشن مشود؛ اگر ما دلیل بر عس قاعده را دلیل اولویت قرار دادیم، نتیجهاش این
است که عقد فاسد، ضمان را اقتضا ندارد؛ «لا یقتض الضمان» . اما اگر دلیل برای عدم ضمان را ادله استیمان قرار دادیم،

نتیجهاش این است که عقد فاسد، عدم ضمان را اقتضا دارد. پس نتیجه مطلب این شد که دلیل دوم بر «ما لا یضمن بصحیحه لا
یضمن بفاسده» ؛ عموم ادله استیمان است. از عموم ادلهی استیمان استفاده م شود که اگر در رهن فاسد، کس مالش را

بعنوان عین مرهونه پیش مرتهن قرار داد و مرتهن را امین بر مالش قرار داد، اگر این مال بتلف سماوی در ید او تلف شد،
ضمان در کار نیست. در هبه فاسده از راه اولویت وارد مشویم، در اجاره فاسده نسبت به این عین از راه ادله استیمان وارد



مشویم. نتیجه این است که در مواردی که در عقد فاسدی ضمان وجود ندارد، ما از راه ادله ی استیمان وارد مشویم. سپس
شیخ(ره) مفرماید این ادلهی استیمان، در باب عاریه آمده است، در باب ودیعه آمده، به کتاب کاف، جلد 5، صفحه 238 باب

ضمان العاریة و الودیعة مراجعه کنید. ما هم بعدا در تحقیق که امام(رض) دارد، این روایات را اشاره مکنیم.

نقد و بررس کلام شیخ(ره) در دلیل دوم

فرماید همان دلیلته اول این است که شیخ(ره) در ابتدای جواب مته در مورد مطلب مرحوم شیخ(ره) داریم. ناینجا چند ن
که مقبوض به عقود صحیح را از عموم عل الید خارج مکند، مقبوض به عقد فاسد را هم خارج مکند. مگوییم آن دلیل
چیست؟ مفرماید «أدله استیمان». عرض ما این است که أدله استیمان چه ربط به عقود صحیح دارد؟ اگر من مالم را به
دیری بیع کردم، بیع و شراء واقع شد، مر بیع و شراء، مصداق برای استیمان است؟ نه عرف و نه لغت، هیچدام این را از

مصادیق استیمان نمدانند. هرچه فر کردیم که چرا شیخ(ره) اینجا این مطلب را فرموده، برای ما روشن نشد. در هبه صحیحه
استیمان وجود ندارد، در هبه صحیحه، مال را به دیری بلا عوض تملی مکند، آیا در اینجا صدق استیمان مکند؟ استیمان
صدق نمکند. عرض کردم ایشان مفرماید «ما دل عل أن من لم یضمنه المال سواء مله بغیر عوض» ؛ این «مله بغیر

عوض» أصلا ربط به استیمان ندارد. پس اشال اول این است که ما در عقود صحیحه مثل بیع و اموری که خیل روشن
است مثل هبه صحیحه، کاری به ادله استیمان نداریم. اما نته دوم؛ شیخ(ره) فرمود اگر کس مالش را برای حفظ در اختیار
دیری قرار دهد، بدون اینه دیری را مال کند، اینجا مگوییم اگر این مال در ید او تلف شد ضمان نیست. پس جای که

تسلیط مطلق مکند مجانا، یعن هبه است، این به طریق اول ضامن نیست.

اگر شما مخواهید این را در هبه فاسده بفرمایید، در هبه فاسده که أصلا تسلیط واقع نشده، کالعدم است. عبارت شیخ(ره) در
ماسب این است که ما تمام این موارد را از ادله استیمان استفاده مکنیم؛ مگوییم آیا صحت هبه صحیحه را شما از ادله
استیمان استفاده مکنید؟ مگوییم نه، صحتش را از ادله استیمان استفاده نمکنیم. در نته دوم مآییم سراغ اولویت، در

اولویت، بحث روی ضمان است. شیخ(ره) مفرماید در جای که کس مآید دیری را امین قرار مدهد برای حفظ مالش، اگر
این مال در ید او تلف شد ضامن نیست، در اینجا که تسلیط مطلق و مجان هست، به طریق اول ضمان وجود ندارد. مگوییم

اولا اگر هبه فاسده را مفرمایید، که هبه فاسده تسلیط ندارد، پس نمتوان اولویت را در هبه فاسده آورد، چون در ودیعه، ضمان
نیست، پس در هبهی فاسد به طریق اول ضمان نیست، در هبه فاسد که أصلا تسلیط وجود ندارد، کالعدم است. اگر بخواهید
بویید در هبه صحیحه ضمان نیست، این بر خلاف ظاهر عبارت شیخ(ره) است. ظاهر عبارت شیخ(ره) این است که مخواهد

بوید چرا در هبهی فاسده ضمان نیست؛ چرا در رهن فاسد ضمان نیست، دلیل برای این اقامه مکند «ما لا یضمن بصحیحه لا
یضمن بفاسده» ؛ چرا در فاسد ضمان نیست؟ اینه بخواهد این را دلیل برای هبه صحیحه قرار دهد، بر خلاف ظاهر عبارت

ایشان است. الان بحث متمرکز در این است که آیا از ادله استیمان، عدم ضمان در هبه فاسده استفاده مشود یا نه؟

ما عرض مکنیم أصلا در هبه صحیحه استیمان نیست، هبه فاسده هم که کالعدم است. بله، اگر شما بخواهید مسأله هبه
صحیحه را مطرح کنید، باز در هبه صحیحه اصلا روشن است که ضمان وجود ندارد. تمام بحث این است که آیا در هبه فاسده
ضمان وجود دارد یا نه؟ اصلا در هبه صحیحه مالش را بلا عوض به دیری تملی مکند، اصلا ضمان در کار نیست. در هبه
فاسده، مسأله استیمان نیست، اولویت هم در اینجا جریان ندارد، لذا نمتوانیم به ادله استیمان تمس کنیم. به نظر مرسد بر

حسب ضوابط، بین یدی که در بیع فاسد مشتری بر عین پیدا مکند، با یدی که در رهن فاسد، مرتهن بر عین مرهونه پیدا مکند،
فرق وجود ندارد، مر دلیل خاص بوید در رهن فاسد؛ گرچه رهن فاسد است، اما مرتهن ضامن نیست. یا در هبه بوید گرچه
هبه فاسد است، اما متهب ضامن نیست. اما اگر دلیل خاص نداشته باشیم، ادله استیمان اینها را نمگیرد. اساسا أدله استیمان،

مورد استیمان صحیح را مگیرد، جای که ی امانت باشد، صحیحا واقع شود، رهن صحیح، استیمان مآید، در ودیعه



استیمان مآید، در عاریه استیمان مآید، اما در صحیح اینها، نه در فاسد اینها. پس ما نسبت به فرمایش مرحوم شیخ(ره) دو
نته عرض کردیم. باز روی عبارت مرحوم شیخ(ره) دقت کنید، این که ایشان مفرمایند همان دلیل که مقبوض به عقود

صحیحه را خارج مکند، مقبوض به عقود فاسده را خارج مکند، این حرف درست نیست. هبه صحیحه با ادله استیمان خارج
نمشود. نته دوم این است که همه بحث ما در رهن فاسد و هبه فاسد، دلیل مخرج اینها چیست؟ وقت اینها فاسد هستند،

استیمان در کار نیست؛ پس شما به چه دلیل مگویید که در اینها ضمان وجود ندارد؟!! در جلسه بعد اشال که امام(رض) بر
مرحوم شیخ(ره) دارد را بحث م کنیم، به کتاب البیع، جلد1، صفحه 430 مراجعه کنید.

و صل اله عل سیدنا محمد و آله اجمعین.


